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يادداشت »طوبي4«

   ... جبهه دانشگاه خودسازي بود كه در آن جوانان و پيران بسياري به درجات 
بالايي از ايمان دست يافتند. جبهه سرزمين شهيدان، كه »خوبان« بسياري در آن به 
شهيدان كربلا پيوستند، مرداني را در دل خود پروراند كه اكنون چراغ راه ما شده اند.
    يكي از اين مشعل هاي هدايت »حسن سرباز« است كه به حق سربازي عاشق و دل 
سوخته اي عارف بود. نام »سرباز« براي رزمندگان لشكر هشت نجف اشرف تجلي 
عرفان است. زمزمه هاي نيمه شب، سخنراني هاي عارفانه و مناجات عاشقانه ي 
سرباز چيزي نيست كه به زودي فراموش شود. او انساني به تمام معني كامل بود. 
فرماندهي شجاع كه صحنه هاي بسياري را در عمليات هاي مختلف آزموده بود 
و زاهدي شب زنده دار كه در عشق به خدا مي سوخت. در يكي از مناجات هاي 

خود مي گويد:
   »مولاي من تنهايي را دوست دارم تو خود تنهايم كن، ولي نه آن تنهايي كه بي تو 

باشم، آن تنهايي كه در جمع هم اگر هستم، با تو تنها باشم.« 
    اين عارف سبكبال از خدا خواسته بود:

   »خدايا ما از تو مي خواهيم جزو »خوبان« قرار گيريم، كي لطف تو شامل ما 
مي شود؟«

   ... كتاب »فرشته ها بيدارند« از»مجموعه كتاب هاي طوبي« به قلم خواهر رضوان 
كه مي كوشد  است  بزرگوار  اين شهيد  زندگي  از خاطرات  روايتي  پورشبان، 
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جلوه هايي از سيماي آسماني او را به مدد واژه ها بيان نمايد.
... لازم است از همكاري و همياري لشكر عملياتي هشت زرهي نجف اشرف، 
بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان نجف آباد و همچنين مساعدت هاي مركز 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدّس سپاه صاحب الزمان)عج(استان اصفهان 
و همه ي كساني كه به نحوي در كنگره، همّت نمودند تا اين اثر منتشر گردد، 

سپاسگزاري و قدرداني نمائيم. 
كنگره بزرگداشت سرداران و دو هزار و پانصد شهيد شهرستان نجف آباد
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مقدمه

» خالقا بر خلق خود نظر كن و بر اين موجود ضعيف و نحيف منت گذار 
و جسم و جانش را به سوی جهان ماوراء) آن جا كه غل و غشی نيست( 
بكش و با رحمت خود او را از ياران معصومين و بنده درگاه خودت فرما.«
مطالب بالا گوشه ای از مناجات عارفانه »حسن سرباز« يكی از دلاور مردان 
ايران زمين است. حسن سرباز در سال 1338، در نجف آباد به دنيا آمد، تا 
سن دوازده سالگی از نعمت وجود پدر برخوردار بود و تحت تعليم پدر 
فاضلش، كه آگاه به دروس حوزه و معارف اسلام بود، قرار گرفت. از آن جا 
كه روحيه ظلم ستيزی را از پدر آموخته بود، در سال 1357، وارد عرصه ي 
پيكار و مبارزه با طاغوت شد.  از همان زمان عشق و علاقه عجيبی به رهبر 
و مقتدای خود، امام خمينی)ره( داشت و در پيشبرد اهداف امام و رساندن 

پيام ها، نوارها، و عكس های امام تا سر حد جان، فداكاری كرد.
   بعد از اخذ ديپلم در سال 1358، به خدمت نظام وظيفه رفت و پس از 
آن بدون درنگ به سوي جبهه ها شتافت. ابتدا به كردستان و بعد از آن به 
جبهه های گيلانغرب رفت. او در محور سرپل ذهاب مسئول واحد ادوات 
رزمی بود. در عمليات بيت المقدس به جنوب رفت و در سمت جانشينی 

گردان زرهی لشكر25 كربلا، جنگيد.
   در عمليات رمضان، در حالي كه گردان زرهی لشكر هفده علی ابن ابيطالب 
را فرماندهی مي كرد، به شدت مجروح گرديد. با بهبود نسبی به لشكر زرهي8 
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نجف اشرف رفته، معاونت يك گردان را در عمليات محرم عهده دار شد.
   در عمليات والفجر مقدماتی، فرماندهی يگان زرهی لشكر نجف اشرف 
تن  به  تن  نبرد های  در  او  و  شد  گذاشته  سرباز  سردار حسن  عهده ي  به 

دلاوری های به يادماندنی از خود بر جای گذاشت.
   مسئوليت او تا عمليات والفجر يك در زرهی لشكر ادامه داشت تا اين كه 
به عنوان جانشين اطلاعات عمليات لشكر منسوب و به كار شناسايی دقيق 
در منطقه عملياتی پرداخت سپس مسئوليت اطلاعات عمليات لشكر هشت 

نجف اشرف در عمليات خيبر به وي سپرده شد.
   در اسفند ماه سال 1362 پس از رشادت های فراوان، در عمليات خيبر، 
گلوله به پيشانی اش اصابت كرد و سرو قامتش بر زمين افتاد. گلوله درست 
به جايی خورده بود كه ساعت ها بر تربت پاک سالار شهيدان به حالت سجده 
گذاشته و گريه ها كرده و ذكرها گفته بود. اين سرباز فداكار برای اين لحظه 
آماده بود. به مادرش بشارت شهادت خود را داده بود، حتی نيم ساعت قبل 
از شهادت با شانه كردن محاسنش گفته بود: » وقت آن رسيده است كه به 

خون آغشته شود.«
   با اصابت اين گلوله تا آخرين لحظات، همرزمانش شاهد مناجات عاشقانه 

او با معبودش بودند. 
   پيكر مبارک حسن در جبهه های نبرد باقی ماند. او آسمانی بود. 

   جای بسی افسوس است اگر دلاور مردی های، رستم های دلير ايرانِ من 
فراموش شود.

مهر ماه 1389 ـ رضوان پورشبان 


